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 14 تفسیر سوره بقره، جلسه

فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ عَنْهَا بقره(  63)رسیدیم  63کردیم. به آیه       در سوره مبارکه بقره مباحث مربوط به شیطان را پیگیری می

عرض کردیم این  ،1حِینٍ إِلىَ وَمَتَاعٌ مُسْتقََرٌّ الْأَرضِْ فِی وَلَكمُْفَأَخْرَجَهمَُا مِمَّا کَانَا فِیهِ وقَُلْنَا اهبِْطُوا بَعْضكُُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ 

تفاق افتاده است و یک هبوطی برای انسان شیطانی که موجب ازلال به معنای لغزاندن شده است؛ یک هبوطی برایش ا

بینیم       کنیم می      اتفاق افتاده است. به هر جهت هر دوتایشان در این دنیا و زمین هبوط کردند. منتهای مراتب دقت که می

اخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ قاَلَ فَاهبِْطْ مِنْهَا فمََا یكَُونُ لَکَ أَن تَتكََبَّرَ فِیهَا فَاعراف(  16که هبوط شیطان ]اینگونه است که [ )

، هبوط کن شایسته تو نیست که بخواهی تكبر کنی تو از صاغرین هستی. یعنی هبوطش با صغار و کوچكی الصَّاغِرِینَ

شود و گرفتار صغار می شود. آن چیزی که آدم )در همین       است یعنی کوچک شده است. تكبر کسی بكند؛ کوچک می

فَأکََلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا طه(  121توان دید. )      ر سوره مبارکه طه میهبوطی که کرده( به آن رسیده است را د

...، سوآت و زشتی هایشان روشن شد وشروع کردند با برگ بهشتی خودشان را لَیْهمَِا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِوَطفَقَِا یَخْصِفَانِ عَ

ثُمَّ طه(  122انسان پروردگارش را عصیان کرد پس دچار غوایت و گمراهی شد. )، پس فَغَوَى رَبَّهُ آدَمُ وَعَصىَپوشاندند، ...

بعدش صغار و  ]شیطان[ ، اجتبای الهی است آن هبوط]انسان[ ، یعنی بعد از این هبوط2اجْتبََاهُ رَبُّهُ فتََابَ عَلَیْهِ وَهَدَى

آید. هبوط       کند و پایین می      ت یک خطایی می. فرق است که انسان تكبر کند و بیاید پایین. یا نه در حقیقکوچكی است

ای       کشد. ]اما در مورد انسان[ کسی شاخ و شونه      شیطان همراه تكبر و همراه صغار است. به عبارتی کسی شاخ و شونه می

شود.       کشد. لذا تفاوتی که هبوط شیطان با هبوط آدم دارد؛ هبوط آدم یک هبوطی است که زاییده اجتبا می      برای خدا نمی

برداری کنیم شما این آیه سوره مبارکه تین را نگاه کنید. موطن اجتبای آدم این است که آن بالا       بخواهیم از این پردهاگر 

ثمَُّ تین(  5. )لقََدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تقَْوِیمٍتین(  4دهم( )      ای توضیح می      باشد و ]بعد[ پایین بیاید.)که سر نكته

، ما انسان را در احسن تقویم خلق کردیم بعد او را با همان احسن تقویمش در اسفل سافلین آوردیم. لَ سَافِلِینَردََدْنَاهُ أَسفَْ

آیدو به اسفل سافلین       شود و پایین می      یعنی احسن تقویم بودن و در بهترین قوام بودنش این است که اینگونه خلق می

، به جهت اجتهادی اگر بخواهیم بحث کنیم این 6لُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهمُْ أَجْرٌ غَیْرُ ممَْنُونٍإلَِّا الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِتین(  3رسد. )      می

گردد. یعنی با توبه و انابه ]بر       ماند و بر می      ...، این است که در اسفل سافلین دیگر نمیإلَِّا الَّذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ماند. آدم بیاید پایین و       کند و می      این است که ]غیر آدم[ در این اسفل سافلین گیر میگردد[. فرق آدم با غیر آدم       می

 رود بالا.       کشد و می      هبوط هم کند با توبه و انابه خودش را بالا می

ای هست یک موقع انسان اصلاً در اسفل سافلین گیر کرده است. کلاً تو همین دنیا و در معادلات این دنیا گیر       یک نكته

آید. ولی       ده است. اگر اینگونه باشد؛ این همان است که از حیوان بدتر است. یعنی از حیوان هم بدتر از آب در میافتا

                                              
کرد. و ما  رونی[ بیظاهر گاهیو چه منزلت و جا ،یو آنان را از آنچه در آن بودند ]چه مقام و مرتبه معنو دی[ آن درخت لغزانقیهر دو را از ]طر طان،یپس ش 1

 دیی[ فرود آگاهیجا نینخواهد بود، از ا ییصلح و صفا انیسیو ابل انیشما آدم نی]و تا ابد، ب دیگریكدیکه دشمن  ی![ در حالسیابل یآدم و حوا و ا ی: ]امیگفت

 خواهد بود. یاندک یبهرهور لهیوس ن،یمع ی[ و تا مدتیزندگ ی]برا یقرارگاه ن،یشما در زم یو برا
 کرد. ییو او را راهنما رفتیو توبه اش را پذ دیآن گاه پروردگارش او را برگز 2
 است. یشگیمنت و هم یب یانجام داده اند، پس آنان را پاداش ستهیشا یآورده و کارها مانیمگر آنان که ا 6
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چنانچه انسانی برود بالا یعنی اوج بگیرد و مجدد برگردد؛ یعنی با حالت اوج گرفته برگردد؛ حتی تو مقام حیوان )در مقام 

د به عنوان الانسان الحیوان یعنی انسان حیوان. ما برعكس اینكه راجع به کنن      حیوانیت به زمین برگردد( یک تعبیری می

شعوری هستند؛ حیوانات در یک مقامی قرار داردند که تجردات برزخی را       کنیم که حیوانات موجودات بی      حیوانات فكر می

اصلاً در روایات داریم این بینند.       ها می      کنند. این در روایات ما هم هست یعنی بهشت و جهنم افراد را حیوان      درک می

کشند. حیوان فقط یک ویژگی دارد و       بینند شخص در جهنم است و زوزه می      کشند؛ خیلی اوقات می      ای که اینها می      زوزه

اش آن است که حالت خَرَس دارد یعنی حالت لالی دارد و زبان گفتنش را ندارد وگرنه حیوانات حرف برای       آن ویژگی

ای است که تجردهای       ای که در آن قرار گرفتند به گونه      مقام حیوانات یک جوری است و رتبهگفتن زیاد دارد. چون که 

بینید. آنها عالم برزخ را       ای هستید که عالم ماده را خیلی خوب می      بیند. مثل اینكه شما الان یک گونه      برزخی را زیاد می

گویم. چون که اینها به خاطر       تار العیوب میشوم س      ها رد می      بینند. من خودم خیلی اوقات از کنار حیوان      خیلی می

ای است که اگر انسانی راه       فهمند. این نكته      فهمند؛ اینها اتفاقاً بیشتر می      آبروداری زبان ندارند که بگویند نه اینكه نمی

چون اینها را هم تر       آید پایین      زتد. اگر راه انسانیت را پیش نگیرد از حیوان هم می      انسانیت پیش بگیرد از ملک هم بالا می

کند. اگر آن راه را نرود وآن راه را برنگزیند؛ هیچ شهود قلبی هم انسان ندارد. یک همچنین جایگاهی با       درک نمی

حیوانات هست. آن موقع کسی که از اوج بیاید پایین یعنی اوج را داشته باشد و بیاید پایین به او اصطلاحاً الانسان 

که حیوان شده است. این الانسان الحیوان تعبیر بدی نیست و اتفاقاً تعبیر خوبی است.  گویند. یعنی انسانی      الحیوان می

کند یعنی از       العاده درک می      کند. یعنی هم لذایذ را فوق      کند. یعنی درک طبیعت می      این به شدت اتفاقاً درک لذایذ می

شود. اصلاً یكی از       هایش این مدلی می      نی لذتبرد. یع      برد که ابداً کسی که در پایین است نمی      هایی می      خوردن و نكاح لذت

دارند به خاطر این است که لذتشان از دنیا خیلی       اسرار اینكه علمای بزرگ خیلی فوق العاده خودشان را نگه می

برد که       خورد این قدر لذت می      خورد. ولی او که چایی می      خورید و او هم چایی می      وحشتناک است. یعنی شما چایی می

دانید       برد. از غذا خوردن. از لذت جنسی. اصلاً می      ماها قابل درک نیست که چه میزان از خوردن چایی لذت می اصلاً برای

الجمله داریم.       که ماها طبعمان مثل حیوانات نیست که از یک اتفاق مادی خیلی بتوانیم لذت ببریم. یک لذت خیلی فی

تواند گفته شود. مقایسه       ای حیوان بوده یا این که با وحی می      هتواند بگوید؟ کسی که در یک دور      حالا این را چه کسی می

ای حیوان       اند: ما در دوره      ها در طول تاریخ بودند و گزارش کرده اند. گفته      تواند بكند؟ برخی      انسان و حیوان را چه کسی می

دیگر هم به تجردهای  کنند که به آن مقام رسیدند      بودیم. یعنی اینگونه بودیم و آن دوره خودشان را که گزارش می

کنند از این حالت فاصله بگیرند       برند. که سعی می      بینند و هم به شدت لذت می      رسند و هم صور برزخی می      برزخی می

 چون اینقدر دنیا در آن حالت )حالتی که طرف رسیده به مقام حیوان( حال می دهد. 

اجتبای الهی است. پایین آمدن برای یكی بد است چون لذا پایین آمدن برای یكی بد است ناشی از تكبر است. برای یكی 

، برو پایین. پایین آمدن برای یكی محمل فَاخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ الصَّاغِرِینَتكبر کرده و شاخ و شونه کشیده برای خدا. گفتند: 

الیاس همان نبوت اوست. محمل کامل شدن اوست. حتی در مورد حضرت ادریس و الیاس در روایات ما دارد که حضرت 

، ما او را به وَرفََعْنَاهُ مَكَانًا عَلیًِّامریم(  55ها رفته و در قرآن دارد که )      ای به آسمان      ادریس بوده که در حقیقت دروه حضرت

گویند آن       آید. که می      مكان بلندی آوردیمش. بعد برای تكمیل با شرایط جدید به صورت حضرت الیاس مجدد به زمین می
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شود در معادلات زمینی.       بوده است که حضرت ادریس به صورت جدیدی به صورت الیاس وارد میرشد حضرت ادریس 

اش را رو       آنجاست که اتفاقاً زمینه رشدی برای حضرت الیاس است. این نكته خیلی دقیقی است. ببینید قرآن نكات دقیق

ای کاملاً در قرآن قابل فهم       بریزد. ولی یک نكتهکند که خیلی رو       ای انتخاب نمی      ریزد. یعنی در ادبیات خود به گونه      نمی

شود شیطان. یكی دیگر هم دارد همین       کنند یكی در این هبوطش لعین و رجیم است؛ می      است. دوتاشان دارند هبوط می

است با ... اجتبای اوست. یعنی هبوطش همراه با اجتبایش است. همراه اجْتَبَاهُ رَبُّهُ...ف کند این تازه زمینه      هبوط را می

کنند و در معادلات مادی هستند دو مدل اند. یک سری       محملی برای نبوت او. لذا کسانی که در این عالم زندگی می

برند اینها هم       کنند. زیر خط حیوانات. اینها یک حدی لذت می      ... زیر خط فقر زندگی میبَلْ همُْ أَضلَُّ هستند من باب ...

برد.       برد، وحشتناک لذت می      کند و لذت دنیوی که می      ر این دنیا دارد زندگی میدر این دنیا هستند. یكی دیگر هست د

اصلاً برای ما غیر قابل تصور است. من این حالات را در برخی از عرفا دیدم. یعنی شما با اینكه خودتان هم در این مقام 

عقلی دارد چون که دقیقاً شده  برد. و این تثبیت      فهمید که این لذت عجیب و غریبی از چای خوردن می      نیستید؛ می

رسد به تعبیری       الانسان الحیوان. یعنی رفته بالا را دارد و آمده پایین. رسیده به حالات تجرد برزخی. تو این حالات که می

کنیم که یک آدم هرزه از دنیا یک       کنیم و فكر می      برد. اینكه به شدت ماها اشتباه می      به صورت خفن از دنیا لذت می

ربط است. یعنی اینقدر       برد. این از آن تصورهای خیلی خیلی بی      برد که یک مؤمن آن مقدار لذت نمی      ذت میمقداری ل

دهد. این قدر       ترسد که منغمر در ماده شود و مرتب خودش را پرهیز می      برد که گاهی اوقات می      مؤمن از دنیا لذت می

 برد.       لذت می

کند و یكی هبوطش از پیشاپیش طراحی شده و زمینه       ی با تكبر میدو تا هبوط وجود دارد یكی آدم و یكی شیطان. یك

... یعنی غوایت پشتش اجتبا است. آن هبوط پشتش اجتبای الهی ثمَُّ اجْتَبَاهُ فَغَوَى رَبَّهُ آدَمُ وَعَصىَاجتبای اوست. یعنی 

دهند. این       هی را به او پاداش میکند و در قبال آن اجتبای ال      است. آن هبوط یک چیز دیگر است. نه اینكه ]آدم[گناه می

توانم بیش از این در این فرصت توضیح بدهم و جز نكات خیلی ریز قرآن       نكته خیلی ظریفی است که شاید نه من می

شوید.       توانید سوال چندانی در موردش بكنید. و نه من جواب سوال شما را بدهم چندان متوجه می      است. شما هم نمی

الشهوه می       گردد و عقل مع      شود و سپس بر می      ای عقل بلاشهوه می      نكته را بگویم که کسی در دورهچون باید مبانی این 

ای است برای       رسد و زمینه      تری می      ای است که به حالت کامل      تر می شود اتفاقاً . یعنی در آن نقطه، نقطه      شود که کامل

کنیم. ترسم در مقام این بحث نباشیم. اجازه بدهید از این  تر وارد شویم و آیات و براهین را رو      نبوتش؛ اینها را باید مستقل

بحث در همین مقداری که شنیدید گذر کنیم. حالا اگر فهمیدید که فهمیدید. اگر هم نفهمیدید طوری نیست. ماها یک 

اشیم و کاری باید بكنیم و آن اینكه کار خیر کنیم و خوب باشیم همان گونه که خدا گفته خوب باشید؛ ما بریم خوب ب

 بقیه اش خیلی مهم نیست. 

إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا تین(  3، آن موقع آن )ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسفَْلَ سَافِلِینَتین(  5) خواستم بگویم که      پس ببینید این نكته را می

سان را خلق کردیم بیاوریم پایین. بعد این ، ما انخَلَقنَْا الْإِنسَانَ، اینها نه اینكه نیامدند به اسفل سافلین. وعََمِلُوا الصَّالِحَاتِ

گردند. این حرکت را آمدند و عوالم را پیاده       افتد که مجدد این حرکت را بر می      اتفاق می آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّالِحَاتِنكته در 

بروند. حتی ممكن است به  کردن و تا این پایین آمدند و هبوط کردند و بعد شروع بكنند با توبه و انابه و اینها عوالم را بالا
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شهود برزخی برسند یا به شهود قلبی برسند. حالا لزومی ندارد که کسی به شهود برزخی برسد؛ ممكن است به یک 

فَهُوَ  زمر( ... 22فهمد. او )      شهودی دست پیدا کند و آن شهود قلبی است. شهود قلبی یعنی معارف را با شرح صدر می

فهمد. خیلی صاف و روشن       فهمد یعنی قلبش افتاده روی نور و اینگونه می      ها را می      .روی نور این حرف..رَّبِِّهِ مِِّن نُورٍعَلَى 

 فهمد. اینها هم شهودهایی است که شهود قلبی است توسط شخص.      ...میرَّبِِّهِ مِِّن نُورٍفَهُوَ عَلَى  فهمد. ...      می

فهمند. حرف برای گفتن خیلی دارند حیوانات اما       می فهمند و خوب هم      فهمند. اینها می      پس فكر نكنید این حیوانات نمی

ها فكر می کنند اینها چیزی حالیشون نیست. خودت چیزی حالیت نیست! اینها اتفاقاً مثل       توانند حرف بزنند. بعضی      نمی

نند شان تجرد برزخی است. شما را ببی      ملائكه که تو جایی هستند که منطقه تجرد عقلی است؛ تو جایی هستند که منطقه

رانی       تواند بگوید که مثلاً بگوید: دروغ نگو! شهوت      بینند. منتها چیزی نمی      یک دفعه این حیوانات، صور برزخی شما را می

هایشان است.       نكن! فلان نكن! مگر یک ولی خدایی به حرف درشان بیاورد. وگر نه بكَمَ و خَرَس )گنگی و لالی(جزو ویژگی

 تواند حرفش بگوید.       یعنی نمی

ها را مقداری توضیح داده است. این سوره یكی از قرائن       مبارکه اعراف را بیاورید. در سوره مبارکه اعراف این داستان سوره

شود.       ترین مباحث قرآنی محسوب می      مهم سوره بقره است. بحث شیطان و شیطان شناسی و نفوذ شیطان شاید از مهم

ترین مباحث قرآنی بحث شیطان است که در قرآن هم خیلی به       اگر چندین مبحث را بخواهیم رنكینگ کنیم یكی از مهم

این پرداخته و راه نفوذ اینها ]را گفته است[ که این کاملاً مبحث جدی است. شیطان جن. یعنی شما واقعاً بفهمی که یک 

کند و همه       می آید و آن کار را      دشمنی دارید. در جن دشمن دارید. در انس دشمن دارید اهل وسوسه اند. و این جوری می

، به واسطه اینكه تو مرا گمراه قَالَ فبَِمَا أَغْوَیْتَنیِ لَأقَْعُدَنَّ لَهمُْ صِرَاطَکَ الْمُسْتقَِیمَاعراف(  13اینها جزو مباحث است. )

سیرتی است که کسی اینگونه با خدای خودش حرف بزند( نه اینكه من گمراه       ادبی شیطان است و شیطان      کردی! )این بی

نشینم. که خدا هم این را در آیه قبل       ، من سر صراط مستقیمت میفَبِمَا أَغْوَیتَْنِی لَأقَْعُدَنَّ لَهمُْ صِرَاطکََ الْمُسْتقَِیمَ ... شدم.

گفتند: تو مهلت داری. این هم گفته حالا که مهلت است من این  قاَلَ إِنَّکَ مِنَ الْمنُظَرِینَاعراف(  15اجازه داده است؛ )

نشینم که ما این را بارها تذکر دادیم که کسی که راه غیر مستقیم       کنم. من اولاً سر راه صراط مستقیم می      یکار را م

کنند. این یكی از       روند بدجوری به شیطان برخورد می      کند. کسانی که به راه مستقیم می      رود به شیطان برخورد نمی      می

کند راهش اشتباه است. اتفاقاً همان       شود؛ فكر می      واجه میهای جدی م      بیند با حمله      اشتباهاتی است که شخص وقتی می

ها جدی شده است. حمله که جدی شد؛ این کار ]شیطان است[.       جا بفهمد که راهش درست است. چون که حمله

شود مؤمن باید بفمد که راه، صراط       اش هم همین است. در مباحث اجتماعی آنجا که حمله جدی می      های اجتماعی      بحث

کنند ]باید شک کنیم[. یک       بینید که کلاً دارند از آدم تعریف می      شود و می      ت. آنجایی که حملات جدی نمیمستقیم اس

گفت که یک مدتی رادیوهای بیگانه تمام مدیاشون، بد علیه ایران       رفیقی ما در آلمان داریم که این آمده بود و به من می

ها       گفت خود آلمانی      زنه! جالب است که می      مدیاشون نمی زد بعد اخیراً در یكی دو سال اخیر خیلی خوب شدن و      می

گفتند که شما چی کار کردید که       گفت آنها به ما می      زنه! می      گفتند چی شده؟ معلومه وا دادین که نمی      آمدند به ما می      می

زنند؟       شما را نمیگفتند. که چه جوریه؟ دیگه       ها و از همه اقوام و ملل این را به ما می      گفت حتی بنگلادشی      زنه؟ می      نمی

ای هست؟ وادادین؟ چی کار کردین؟ کلاً جریان شیطان اینگونه است اونجایی که انسان از شیطان و شیاطین بد       مسأله
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کنند. لابد یک       کند که اینگونه دارند به ا وحمله می      خورد؛ متوجه باشد جایی است که حتمالاً راه خوبی را انتخاب می      می

 ته است. خوب است اینها را مقداری دقت کند. تصمیم خوبی در او شكل گرف

ثُمَّ لَآتیَِنَّهمُ مِِّن بَیْنِ أَیْدِیهمِْ وَمِنْ اعراف(  15نشینم اینگونه است که )      بعدش هم گفته که من سرِ صراط مستقیم می

کنم       کنم از دست راست حمله می      له میزنم از پشت سر حم      ...، گفته من از پیش رو مییمَْانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهمِْخَلفِْهِمْ وَعَنْ أَ

کنم. در روایت است )که البته قابل توجیه با خود قرآن هم هست یعنی اینگونه نیست که       و از دست چپ هم حمله می

آورند که این آدم بدبخت پس چه کند       شود همین را با قرآن توجیه کرد( ملائكه فریاد برمی      چون در روایت است. نه می

خورد؟ گفتند دو طرفش را برایش باز نگه داشتیم. یا دستش را به دعا بردارد و دعا کند یعنی       میکه از همه طرف 

خورد       اش را درست کند و یا سرش را بگذارد روی زمین و سجده کند تا نخورد. وگرنه از چهار طرف می      های آسمانی      رابطه

انسان از این دو طرف اصلاً مورد حمله نیست خورد(. یعنی مورد حمله است. این هم جهت دارد که       )از شش طرف نمی

کنم راه نفوذ اصلی شیطان در کجاست؟ در اینجاست. اگر آیات را       چون که جهت ذکر است. حالا من این را عرض می

 صِحِینَإِنِِّی لكَُمَا لَمِنَ النَّا اعراف(... 21خورد که )      قسم می 21رسیم به اینكه شیطان وسوسه کرد و در آیه       پایین بیاییم می

 22خورد. )      زنم شما این را قبول کنید. و دیگر هزار جورم قسم میمن دارم حرف درست و حسابی خوبی به شما می

 فَدلََّاهُمَا بِغُرُورٍکرد. یعنی هبوطش داد و سقوطش داد.  4، آن موقع آن را با این فریب، کشید و تدلیهفَدلََّاهمَُا بِغُرُورٍاعراف( 

های بهشتی ]خود را پوشاندند[. این مشخص است که شجره       ی این کار را کرد. نكته ای که با برگبا یک فریب این مدل

یَا بَنیِ آدَمَ کنم. وقتی بحث تمام شد چندتا       بهشتی داریم و شجره جهنمی داریم. که این را بعداً در نكته دیگری عرض می

...، لباس تقوی خیر خَیْرٌ ذَلکَِ التَّقْوَى وَلبَِاسُ ا یُوَارِی سَوْآتكِمُْ وَرِیشًایكُْمْ لِبَاسًیَا بَنیِ آدَمَ قَدْ أَنزلَْنَا عَلَاعراف(  23دارد. یكی )

یَا بَنِی آدَمَ لَا اعراف(  25رسد. در این آیه دارد که )      می 25تا میاد و به آیه  یَذَّکَّرُونَ لَعَلَّهمُْ اللَّهِ آیَاتِ مِنْ لِکَذَ  است

...، مَاکمََا أَخْرَجَ أَبَوَیكْمُ مِِّنَ الْجَنَّةِ یَنزِعُ عَنْهمَُا لِبَاسَهُ... ...، شیطان شما را فریب ندهند و به فتنه نیاندازد،الشَّیْطَانُیفَْتِنَنَّكمُُ 

ها عرض کردم.( لباسشان را درآورد مسأله لباس و       لباسشان را از تنشان در آورد. )راجع به اینكه لباسشان را درآورد نكته

گوید: این بخش       ... و بعد این را میلِیُرِیَهُمَا سَوْآتِهمَِا های جدی شیطان است.      ریانی از آن چیزهایی است که یكی از زمینهع

هایش )خلاصه معلوم است که       بری      و      اش و دور      ...، او و قبیلهتَرَوْنَهمُْ لَا حَیْثُ مِنْ وقََبِیلُهُ هُوَ یَرَاکُمْ إِنَّهُ آیه خیلی مهم است:

ای را رها کنید و       بینید. یعنی اگر شما زاویه      بیند که شما نمی      ای می      ای دارد( شما را از زاویه      شیطان برای خودش قبیله

شوید. این دو جهت چرا باز است؟ چون       شوم؛ دقیقاً همان جایی است که گزیده می      بگویید من از این طریق گزیده نمی

د. یعنی اگر سرش را بگیرد به آسمان که با خدای خودش راز و نیاز کند بین      دقیقاً همان جهاتی است که طرف دارد می

کند. این چهار جهتی که باز       که این ماهیتش ذکر است و اگر سجده کند و برای خدا سجده کند باز هم دارد یاد خدا می

پشت و اینها ندارد. اینها آید. اینها که لزوماً پیش و       است این نیست که لزوماً شیطان از طرف پیش رو و یا پشت سر می

کند       آید. نسبت به آخرت شما را غافل می      آید یعنی از آنچه که پیشاپیش شماست می      این توضیح را دارد از پیش رو می

رمز اصلی نفوذ است. یعنی  غفلتآید. یعنی آنچه که پیشاپیش شما هست. پس ببینید خود این       یعنی از این طریق می

                                              
گونه طرف  ن هم همیندلو را که می اندازند پایین به این می گویند: تدلیه. تدلیه یعنی دلو اندازی دلو را اینگونه پرت می کنند و در چاه می اندازند. شیطا 4

 را می اندازد تو چاه.
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خواهد برای شما بكند و این حالت چرت به آدم دست دهد. به قول امیرالمومنین       شیطان میای که       غفلت از یک توطئه
برم ]به خدا[ از سبات به معنای چرت عقل یعنی عقل چرت بزند.       ، پناه مینَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْلِفرمایند:       می علیه السلام

کند.       کند. یک موقع کاملآً بیدار و هوشیار است و رانندگی می      نمی خوابد و خوابیده رانندگی      یک موقع است که آدم می

دیوار است. این بدترین حالت       و      کند بیدار است؛ اما بیدار نیست. یعنی او دیگر در در      برد. فكر می      یک موقع چرتش می

 است. حالتی که عقل چرت بزند و ذکر فراموش شود. یاد خدا فراموش شود. 

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلنَْاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرضِْ فَاحكُْم بَینَْ ص(  23یامت این آیه فوق العاده هست. )در قرآن راجع به بحث ق

دارد.       باز می اللَّهِ سبَِیلِ عَن...، از هوای خودت تبعیت نكن که تو را اللَّهِ سَبِیلِ عَن فَیُضِلَّکَالنَّاسِ بِالْحَقِِّ ولََا تَتَّبِعِ الْهَوَى 

گویند حاج آقا اینجوری که دیگر همه چیز خیلی سخت است. خدا کار را راحت کرده است. ببینید خیلی       ها می      ضیبع

ریزید در       ماند شما پودر را می      ها می      شویی      عالم پیچیده است اما کار کردن در عالم پیچیده نیست. مثل این ماشین لباس

دهد ولی آنقدری       ای انجام می      ریزی شده      که عملیات پیچیده و برنامهزنید. درست است       بندید و دکمه را می      آن و در را می

ای است. ولی اینكه شما چگونه       که شما بایدعمل کنید پیچیده نیست. اینكه عالم پیچیده است؛ واقعاً عالم پیچیده

گویی مگر       دهد. شما می      خواهید درآن عملیات کنید؛ پیچیده نیست. این یک رخت خشک شده تمیز تحویل شما می      می

شویی است. این را       دانیم نماز چیست. اما هرچه هست این حرکت مانند حرکت دکمه ماشین لباس      نماز چیه؟ ما واقعاً نمی

ها حرف       کند. ما راجع به این پیچیدگی      کند و پهن می      کند و اتو می      شوید و خشک می      رود و می      بزن دیگر خودش می

 زنیم.       می

مهم نشان داده شده این است که شما خطاهای گنده نكنید. این آیه سوره نساء را جدی تازه آن چیزی که در آیات قرآن 

، شما اگر خطاهای گنده إِن تَجْتَنِبُوا کبََائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكُفَِِّرْ عَنكُمْ سَیِِّئَاتكُِمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا کَرِیمًانساء(  61بگیرید: )

شود این       نفر آدم به این ضعیفی انتظار داشت که تو اصلاً خطا نكن! از یک جامعه ایمانی نمی شود از یک      نكنید. آخر نمی

گوید بالاخره.       شود. ما در مورد مؤمن متقی داریم که مؤمن دروغ می      انتظار راداشت که کسی در آن خطا نكند. مگر می

طا نكند. مهم این است که خطاهای درشت نكند. شود که جامعه خ      این که شما بگویید این جامعه اصلاً خطا نكند مگر می

اش سیستم ربوی حاکم نباشد. آن پوششی که ازجامعه به عنوان       اش. فرد ربا نخورد. در جامعه      چه فردش چه جامعه

گویند فلانی آدم سالمی است این به این معناست که هیچ ویروسی       شود؛ سالم باشد. الان می      شخصیت جامعه دیده می

کند؟ چرا. ولی مجموعاً       اش درد نمی      کند؟ چرا ممكن است همه اینها باشد. معده      لاً یک گوشه پایش درد نمیندارد؟ یا مث

نكُفَِِّرْ ... ...، گناه درشت نكنیدإِن تَجْتنَِبُوا کبََائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُگویند که بدنش سالم است. در فرد و اجتماع این است:       می

ای       های کریمانه      ...، شما را به جایگاهوَنُدْخِلكْمُ مُّدْخَلًا کَرِیمًا کند، ...      ، خدا آثار گناه ریزها را محو می...عَنكمُْ سَیِِّئَاتِكمُْ

رساند. توقع نیست که شما هیچ گونه خطا نكن. نه اجتناب کن از خطاهای درشت که       رساند. به جایگاههای بزرگی می      می

است. هفت هشت ده تا گناه را گفتن که اینها را انجام نده و اجتناب  یک ذکری از این خطاهای درشت در روایات شده

کنند که فلان برخورد را با بچه کردی و       ها فكر می      کن از اینها. حالا ریز پیزا ]قابل گذشت است[. در خانواده هم بعضی

کند چون شما به بچه       تند نگاه کردی معتاد شد! اینجوری نیست. شما خطاهای درشت نباید در خانه بكنید. فكر می

ذِینَ ظَلَمُوا وَاتَّقُوا فتِْنَةً لَّا تُصِیبَنَّ الَّانفال(  25همچنین فشاری آوردی، بچه هم رفت مثلاً رفیق بد پیدا کرد. گرچه که )
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یک  شود      گیرد که آن هم می      سوزاند. یعنی همه را می      هایی بترسید که خشک و تر را با هم می      ...، از فتنهمِنكُمْ خاَصَّةً

 سرفصل دیگری که باید راجع به آن موقع دیگری حرف بزنیم. 

 نَسُوا بِمَا شَدِیدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ سبَِیلِ عَن یَضِلُّونَ الَّذِینَ إِنَّ اللَّهِ سبَِیلِ عَن فَیُضِلَّکَوَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى ص( ... 23این جا دارد )

سبیل الله و گمراه شدند؛ اینها چرا گمراه شدند چون روز حساب و کتاب یادشان  ، کسانی که یضلون عنالْحِساَبِ یَوْمَ

کنند و       دهد که کلاً کسی توجه به معاد و روز حساب )روز حسابی که پوست تو را می      رفته است. سروته این آیه نشان می

ون تومان در ماه دو ساله خانه میلی 6گویند بگو این پول را از کجا آوردی؟ تو چطور با حقوق       دارند و می      نگهت می

میلیون حقوقت بوده است. دو ساله چطور  6خریدی در سعادت آباد؟ و اینها را باید بگویی. تو مأمور خرید فلان بودی و 

روی! و به زودی به این دادگاه       های قضایی ما قصر در بری. در دادگاه الهی قسر در نمی      این خانه را خریدی؟ ولو از سیستم

 کند[       رسی( از او قطع شود؛ ]از هوای نفسش تبعیت می      الهی می

 حَیْثُ مِنْ: از آن جلو. اصلش هم در غفلت است چرا چون گفته مِِّن بَیْنِ أَیْدِیهمِْآید:       گوییم شیطان از کدام طرف می      ما می

ز حساب است. و انسان فراموش آید. از جلو که رو      بینی و حواست نیست از اینجا می      . از آن جایی که شما نمیتَرَوْنَهمُْ لَا

گویند ما از کجا بدانیم این هواست؟ خودمانیم؟ نه تقاضای       کنند و می      ها سوال می      کند همان و تبعیت از هوا همان. بعضی

خداست؟ شما نگران نباش! شما روز حساب را جلویت بگذار یعنی سر پل خر بگیری! آن موقع آن چیزهایی که به تو 

رود؛ ]از هوای نفسش       نیست. راهش این طرفی است. و اگر کسی آن روز حساب و کتاب یادش میخورد هوای نفس       می

خوری باشد؛ مال یتیم خوری باشد؛ قذف محصنه باشد. آن زنی که یک       کند مالِ مردم      کند[ حالا فرق نمی      تبعیت می

افتد و       که! آن پسر به این هیجان میکنم       کند که من که کار خلافی نمی      رود فكر می      اندازد و می      پسری را به هیجان می

نویسند که تو باعث فلان کار       کند. عین روایت این است که در پرونده آن زن می      رود و در جای دیگری کار خلاف می      می

کند که       شدی. تو نخ دادی به این پسر و تو قوادی و قیادت به این کار کردی و راهنمایی به این کار کردی. طرف فكر می

زنند در       و رفتیم و خوش تیپ کردیم و خوشكل کردیم و اومدیم. نه اینگونه نیست. سر پل خر بگیری! خلاصه میما زدیم 

ای. به عنوان جزء العله. تو شدی و آن شد وآن شد و مجموعاً او       ات که تو موجب یک حرکت فلان در پسری شده      پرونده

گویی من که       گفت پنهت بالله! که می      ها بگذارند به قولی یكی میهایمان از این چیز      رفت فلان کار را کرد. چقدر در پرونده

موجب فلان چیز نشدم. تو اینطوری خوردی و بردی و فلان و آن فقیر بیچاره تو را نگاه کرد و حرص خورد و نداشت. 

خودت را از هیجان عمومی درست کردی و او از دیوارمردم پرید بالا و مجبور شد که دزدی کند. تو در روز قیامت سهم 

شود؛ آدم یوم       این قضیه بده. چه سهمی داشتید از اینكه او دزد شد؟ جوابش را بده. آن موقع این نسو یوم الحساب می

 سبَِیلِ عَن فَیُضِلَّکَولََا تَتَّبِعِ الْهَوَى افتد[ چون که آیه دارد       رود. آن موقع تبعیت از هوی هم ]اتفاق می      حساب یادش می

 لَهُمْ اللَّهِ سبَِیلِ عَن یَضِلُّونَ الَّذِینَ إِنَّ شوند.      شود بعد گفته چه کسانی اضلال می      ت از هوی نكنید که اضلال می...، تبعیاللَّهِ

 آید.       . این یعنی از جلو میالْحِسَابِ یَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِیدٌ عَذَابٌ

خواهم چه بكارم       کنی که من می      داری نگاه میخواهی ]باقی[ بگذاری. همیشه       از عقب بحث دنیاست. بحث ولد و آنچه می

ام شد قرار شد من هدیه بدهم چه بدهم و اینها. شیطان از این       ام و نوادگانم؟ اگر عروسی نوه      ام و نوه      در این دنیا برای بچه

)این ها  آید      گیرد و همین نگاه به عقب است. از سمت راست می      آید. یعنی تو را به زخارف دنیا و زراندوزی می      طریق می
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آید. از چپ       آید. از طریق غرور به دینت، از طریق غفلت نسبت به دینت می      در روایات است که( یعنی از سمت دینت می

ماند که یاد خدا       آید و ]برای [ شما این می      آید. از چپ و راست و جلو و عقب می      های دنیا می      آید سمت دنیا و لذت      می

...، ما یرًا مِِّنَ الْجِنِِّ وَالْإِنسِوَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِاعراف(  151سوره اعراف است )کنی فقط. بحث غفلت در آن آیه معروف 

...، ما آفریدیم نه اینكه همین طور ما آفریدیم که بِهَا یَفْقَهُونَ لَّا قُلُوبٌ لَهمُْ آفریدیم برای جهنم کثیری از جن و انس را،

...، یُبْصِرُونَ بِهَا لَّا أعَْیُنٌ وَلَهُمْ کند      که برای جهنم آفریدیم بلكه قلب دارد اما فهم نمیاینها بروند جهنم یعنی این نیست 

...، در حقیقت مثل حیوان و از ضَلُّأَ هُمْ بَلْ کاَلْأَنْعَامِ أُولَئِکَ بِهَا یَسْمَعُونَ لَّا آذَانٌ وَلَهُمْ بیند،      چشم دارد و این حقایق را نمی

انسانی راه انسانیت پیش بگیرد از ملک جلوتر  شود همین است.      می ضَلُّأَ هُمْ بَلْگویم       این نكته که میتر.       حیوان پایین

 ، یعنی نكته در غفلت است. الْغَافِلُونَ همُُ أُولَئِکَرود پایین تر،       رود و اگر نگیرد از حیوان می      می

...، زیاد یاد بكنید. بعد زیاد یاد بكنید یک کتابی هم داده است کَثِیرًا وَاذکُْرُوا اللَّهَگوید که ...      اینقدر که قرآن این نكته را می

 ذَاوَهَانبیاء(  55هایی که در خود قرآن از قرآن یاد شده چیست؟ )      که اسم آن کتاب را گفته ذکر. یعنی الان یكی از اسم

و با معارف الهی پیش برود این معارف الهی را باور  ...، این یک ذکر است. آن موقع کسی یاد خدا بكندأَنزَلنَْاهُ مُّبَارَکٌ ذکِْرٌ

بكند. یادآوری بكند که این معارف در جبلت انسان است. اگر بحث ذکر است. ذکر به معنای یادآوری است. این خودش 

 علامتی است برای اینكه آدم این را دارد. یعنی آدم همچنین مطلبی را در خودش دارد. همچنین مطلبی در جبلت انسان

اند. وقتی نفخه الهی را دادند این را هم دادند. منتهای       هست. آن نفخه الهی را که به او داده اند اینها را هم به او داده

شود از آن چیزهایی که به او داده اند. یک کتابی را گذاشتند کتاب ذکر و گفتند اگر کسی       مراتب انسان دچار غفلت می

خورد.       اش می      کند. اگر اوتوالعلم باشد به تعبیر قرآن پوزه      بخواند، کاملاً تصدیق میکه شرح صدر برای اسلام دارد آن را 

خورد زمین. ]به شرطی که [شرح صدر برای اسلام داشته باشد و       یعنی روی پوزه می یَخِرُّونَ لِلْأَذقَْانِ سُجَّدًااسراء( ... 55)

خواند       ...،اصلاً میاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ ..زمر( . 45ای داشته باشد. اگر غیر از این باشد )      سینه گشاده

ضَیِِّقًا انعام( ... 125دهد. به تعبیرقرآن می گوید قلبش که )      گیرد. یعنی حالت تنفر به او دست می      حالت اشمئزاز می

کنند و       ...، انگار معارف را دارند زورچپانی در قلب این میفِی السَّمَاءِکَأَنَّمَا یَصَّعَّدُ  کند ...      این قدر دلِ تنگی پیدا می ...،حَرَجًا

رود واین اهل ذکر       نوردد و می      نمی تواند قبول کند. اگر یک نفر تا معارف الهی را فهمید قال الله به راحتی این را درمی

شود حرکت روی نور. قرآن با این       . میلِلْإِسْلَامِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُزمر(  22شود شرح صدر برای اسلام )      شود. می      می

شود       کند. این می      فهمد دارد چه کار می      کند و می      رود. نورانی حرکت می      کند. دیگر کورمال کورمال نمی      عبارات بیان می

 تواند حمله کند چون که این تكه را شما بستید.       اهل یاد. اگر اهل یاد خدا شد؛ شیطان در این زمینه دیگر نمی

وَإِذْ قَالَ کهف(  35کند. )      نقل می 35بینیم. یک ماجرایی را از آیه       سوره مبارکه کهف را می 36به عنوان آیه پایانی آیه 

دهم تابه مجمع       گوید من همین طور ادامه می      که می حُقبًُا أَمْضِیَ أَوْ الْبَحْرَیْنِ مَجْمَعَ أَبْلُغَ حَتَّى أَبْرَحُ لَا لفَِتَاهُمُوسىَ 

فَاتَّخَذَ سبَِیلَهُ فِی الْبَحْرِ ... رود،      شان را یادشان می      ...، ماهیفَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بیَْنِهِمَا نَسِیَا حُوتَهُمَاکهف(  31البحرین برسم )

، نَصبًَا ذَااوَزَا قاَلَ لِفتََاهُ آتنَِا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِن سفََرِنَا هَفَلمََّا جَکهف(  32رود. )      گیرد و در دریا می      ، ماهی راهش را میسَرَبًا

، ما نَصبًَا ذَالقََدْ لقَِینَا مِن سفََرِنَا هَ ...، غذای چاشت ما را بیاور،...آتِنَا غَدَاءَنَاگوید:       روند به جوان همراه خودش می      وقتی می

...، دیدی وقتی قَالَ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِِّی نسَِیتُ الْحُوتَکهف(  36م. )خسته شدیم بنشینیم و یک چیزی بخوری
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 ...،مَا أَنسَانِیهُ إِلَّا الشَّیطَْانُ أَنْ أَذکُْرَهُ...َو گوید:      ما رسیدیم به آن صخره من آن ماهی را یادم رفت و بعد یک جمله کلی می

شود. یعنی شیطان اولین       مگر شیطان که بخواهم یادش کنم. اینكه شیطان موجب ازیاد رفتن می من را به انسا وا نداشت

کند. اولین کاری که بكند این است که کلاً هدف را از یاد شما       کاری که بكند تسویل نیست. شیطان کارهای مختلف می

کلاً یک هدف شما برای خودت طراحی کنی  خواهی بروی؟ اگر      ببرد. اگر هدف را از یاد شما ببرد شما به کدام سمت می

رود در ناحیه این که یک چیزی را خوشكل کند و       کند تسویل کند. یعنی از آن به بعد سعی شیطان می      دیگر سعی می

شما فكر کنی این خوب است. وگرنه اول ریشه را بزند کلاً تمام است. ریشه هم ]بزند یعنی[ یک کاری بكند برای شما 

نسبت به آن آرمانها غفلت ایجاد شود. خدا را شكر که این اتفاقات اخیر واقعاً شعارهای انقلاب را یک دور غفلت بیاورد. 

یُرِیدُونَ لِیُطفِْئُوا نُورَ اللَّهِ بِأفَْوَاهِهمِْ صف(  8کند. من باب )      برگرداند. یعنی همین حوادث شعارهای انقلاب را بازخوانی می

شود.       کند که این اتفاقات موجب یک نوع آرمان گرایی خیلی ویژه می      خدا نورش را در این موارد تمام می ...،وَاللَّهُ مُتمُِّ نُورِهِ

آید که یک       ها حالت چرتی به دست می      ها مومن باشد، بعضی وقت      یعنی این همان است که اگر جامعه نسبت به آرمان

وقتی  ...،إِذَا مَسَّهمُْ طَائِفٌ مِِّنَ الشَّیْطَانِ اعراف( ... 251)کند. کما اینكه در قرآن داریم که       بوق شیطان حواس او را جمع می

گیرد.       ، اتفاقاً یک دفعه او را برق میتَذکََّرُوا فَإِذَا همُ مُّبْصِرُونَ... کند،      کند و طواف می      آید حرکت می      طائفی از شیطان می

 این یک مرتبه برق گرفتن مهم است. 

 صلوات!


